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حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

خلاصه بحث گذشته

بحث در این است که آیا انسان بر اعضای خودش سلطنت و مالیت دارد و متوان اعضای خود را اهدا کرده یا بفروشد؟ گفته
شد کسان که قائل به حرمت هستند به آیه شریفه: «و لا تلقوا بایدیم ال التهلة»[1] تمس کردند. خلاصه نات که در مورد آیه

بیان شد عبارت است از اینکه: از کلمه «بایدیم» به راحت متوان الغاء خصوصیت کرد، اما از خود عنوان «لاتلقوا»
نمتوانیم الغای خصوصیت کنیم.

به بیان دیر، «و لا تلقوا بأیدیم إل التهله» کنایه از این است که خودتان را در معرض هلاکت قرار ندهید؛ یعن ی از اموری
ت للخطر مورد نهکه در اسلام مورد توجه قرار گرفته این است که بشر خودش را در معرض هلاکت قرار ندهد، خود معرضی
واقع شده است. در بحث حج نیز این مسئله مطرح است که دلیل بر اینکه خوف از ضرر مانع از امتثال شود چیست؟ آنجا هم

بعید نیست که به همین آیه بتوانیم استشهاد کنیم.

بنابراین نمتوان از «لاتلقوا» الغای خصوصیت کرد؛ یعن کس نوید آیه دلالت بر حرمت هلاکت نفس دارد و فقط بوید
هلاکت نفس حرام است و بخواهیم از آیه استفاده کنیم که فقط خودکش حرام است! نه، آیه مگوید انسان خودش را اگر در

معرض هلاکت هم قرار بدهد حرام است. لذا «لاتلقوا» کنایه از این است که خودتان را در معرض قرار ندهید؛ چون مسلم معنای
لغویاش که اراده نشده، القا از بالا به پائین افتادن است و مشود پرت شدن، اینکه مقصود آیه نیست! بله کنایه از این است

که انسان خودش را نزدی به هلاکت نند، نزدی به خطر کند و خودش را در معرض هلاکت قرار ندهد. بنابراین آیه مفرماید:
حرام است انسان خودش را در معرض هلاکت بیندازد.

بررس معنای «تهله» در آیه

آیا بوئیم هلاکت در این آیه ظهور در هلاکت نفس دارد؟ اگر بخواهیم فقط هلاکت نفس را بوئیم با مورد آیه سازگاری ندارد؛
زیرا مورد آیه این است که مفرماید: «و انفقوا ف سبیل اله»، حال که مخواهید انفاق کنید همهی مالتان را از بین نبرید،

مورد آیه انفاق است.

واژگان «هلَ، یهل، یهلَ، هلاکاً، هلاً و هلوکاً، تهلةً، تَهلة»، قرائتهای مختلف که در لغت آمده به معنای «از بین رفتن»
شود هلاکت مال، «استهلشود هلاکت نفس، اگر متعلقش مال باشد ماست. این از بین رفتن اگر متعلقش نفس باشد م

المال» یعن مال را از بین برد. راغب در مفردات[2] برای هلاکت چند معنا ذکر کرده که ی از آنها مردن است و کلمه هلاکت
به معنای مردن در قرآن زیاد به کار رفته است.
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ی دیر از معان آن هم از دست دادن ی چیزی است؛ یعن اگر انسان چیزی را از دست داد مثلا دستش را از دست داد
مشود هلاکت، ی عضوی از اعضای بدنش را از دست داد مشود هلاکت. ی دیر از معان به معنای فاسد شدن است،

اینکه کاری کند دست انسان فلج بشود، گاه اوقات هم به معنای عذاب و ترس و فقر هم آمده است.

در این آیه «تهلُة» باید بوئیم اعم از تهلُه جان و مان است (هر دو را مگیرد)، تهلُهی جان اختصاص به مردن ندارد، بله
اگر فرض کنید انسان ی کاری کرد که دست دیری از کار افتاد یا چشم دیری از کار افتاد این هم به عنوان هلاکت است،
اگر عضوی از اعضا از کار بیفتد یا اینکه تمام ی عضوی فاسد و نابود بشود، حذف بشود، این هم عنوان معنای هلاکت را
دارد. در قرآن بیشتر استعمالات در مورد مردن آمده مانند: «ان امرء هل لیس له ولدٌ و له اخت فلها نصف ما ترک»[3]؛ اگر

کس بمیرد بچه ندارد و فقط ی خواهر دارد نصف ماترک مال اوست.

نمونه دیر، آنچه مربوط به حضرت یوسف نقل مشود: «حت اذا هلَ»[4]؛ یعن یوسف. لذا این واژه عمدتاً در قرآن به همان
ّعن مالیه هل ّعن اوقات نیز به معنای از دست دادن آمده است مانند آیه: «ما اغن ردن آمده است. گاهمعنای م

سلطانیه»[5]، سلطان را از دست دادم و روز قرآن برهان و حجت ندارم.

در آیه شریفه مورد بحث، هلاکت اعم از جان و مال است، جان هم اعم از نفس و غیر نفس است، این ظاهر آیه است. آیه
دلالت بر ی قاعده کل دارد. البته باز تأکید مکنم روی این مسئله توجه داشته باشید که آیه شریفه ی ضابطه به ما مدهد،

در بحث گذشته گفتیم هم در روایات و هم در فقه، در انفاق، در تأخیر در توبه، در مسئله تقیه و در موارد زیادی به این آیه
استدلال شده و معلوم مشود آیه ی ضابطه کل است و اختصاص به باب دون بابٍ ندارد. آیه مفرماید حرام است انسان

خودش را در معرض هلاکت قرار بدهد، هلاکت هم هلاکت مال و هم جان و جان چه تمام جان و چه بعض از اعضا و
جوارح و هر چه که صدق هلاکت کند.

ثمرات مترتب بر آیه

از جمله ثمرات که بر این بحث مترتب است عبارتند از:

ثمره اول

اولین ثمرهای که از این آیه استفاده مشود (و در بحث موسوعه احام الاطفال که هشت جلد است ی از فروعات که مطرح
است) این است که آیا انسان متواند خودش را عقیم به عقم دائم کند یا نه؟ قبل از این هشداری که چند سال پیش رهبری معظم

انقلاب درباره کنترل جمعیت دادند در کشور اسلام شیعه، ما با طراحهای که عمدتاً اسرائیلها از 20 ال 30 سال پیش کرده
بودند، مردم را در شهر و روستا ترغیب مکردند به اینه خودتان را عقیم کنید (زن و مرد) مرفتند راهکارهای را و حت به

صورت مجان و رایان در اختیار مگذاشتند که مرد و زن خودشان را عقیم کنند. از مراجع بزرگوار هم که سؤال مشد غالباً
مفرمودند اگر طوری است که بعداً امان عود نداشته باشد جایز نیست اما اگر امان عود داشته باشد جایز است.

به حسب عنوان ثانوی کاری نداریم (که چون توطئهی دشمن بوده و مسلم حرام بوده)، روی عنوان اول آیا اگر کس خودش را
عقیم کند خود را در معرض هلاکت قرار نداده است؟ این نسل در او هلاک مشود، ولد از او منتف مشود، او صاحب ولد

نمشود و بچه فرض او هلاک مشود، بچهای که اگر عقیم نمشد به دنیا مآمد. به این آیه به خوب مشود تمس کرد: «لا
تلقوا بأیدیم إل التهله»، الآن با این تعقیم خودش را در معرض از بین بردن این قوه قرار مدهد، در معرض این هلاکت قرار

مدهد، این به خوب مشود استفاده کرد.



از حیث استدلال مشود به این آیه شریفه بر همان حرمت عزل هم استدلال کرد، منته ما نباید فقط در فتوا بوئیم ما هستیم و
همین آیه، شما روایات متعدد دارید بر اینه از آن روایات استفاده مشود اختیاراً عزل جایز است، مگوئیم این استثنا شده
است. لذا ما ی وقت مگوئیم آیه به عنوان ضابطهی کل شامل این مورد هم مشود؟ مگوئیم بله. شامل حرمت عزل هم

مشود و شاید قدما که جمعشان قائل به حرمت عزل بودند به این آیه تمس مکردند، ول ممن است بعداً همین با روایات
تخصیص بخورد و از آیه خارج شود.

ال أن الاضرار بالنفس اذا انته از بزرگان در کتاب «نیل الوطر من قاعدة لا ضرر» فرمودند: «لا ش راجع به تعقیم هم بعض
فلا خلاف فیه و ی و الانجاب فهو محرم (تعقیم یعن) من القوی کالرجولیه قتل النفس أو قطع عضوٍ من الاعضا أو اخماد قوة

ف ذل قوله سبحانه و لا تلقوا بایدیم ال التهله»[6].

ثمره دوم

از دیر مواردی که برخ مراجع به این آیه تمس فرمودند، در مسئله حرمت تدخین و دخانیات که بعض از مراجع بزرگوار
فعل بر اساس تمس به همین آیه در استفتاءاتشان وارد شده که گفتهاند سالانه در دنیا حدود پنج میلیون نفر در اثر دخانیات از

بین مروند، دخانیات موجب سرطان و امراض فراوان که مهل است مشود، به این آیه «و لا تلقوا بایدیم ال التهله»
تمس کرده و فرمودند: استعمال دخان حرام است.

بررس ثمرات

حال باید دید که آیا این استدلال تمام است یا نه؟ به نظر ما این استدلال تمام نیست. به نظر ما اگرچه در مسئله تعقیم استدلال به
دانیم اما در مسئله دخان استدلال به آیه تمام نیست؛ زیرا این «هلاکت» ظهور در فعلیت دارد یا قریب الاین آیه را درست م
الفعل؛ یعن اگر شما بخواهید کاری انجام دهید مع هلاکت پشت سرش باشد: «قریب إل الفعلیة» یا بالفعل موجود است، اما
اگر ی هلاکت تدریج (بعد از پنج سال، ده سال، بیست سال، پنجاه سال، ممن است انسان بمیرد و یا بوئیم یقیناً انسان

ممیرد منته بعد از پنجاه سال)، این هلاکت مشمول آیه نیست.

بنابراین «لا تلقوا بایدیم إل التهله» شامل آن هلاکت که در آینده تدریجاً و بعیداً (مخصوصاً اگر بعیداً باشد) نمشود؛ زیرا
عناوین ظهور در فعلیت دارد؛ یا فعلیت یا قریب إل الفعلیة، مثل اینکه بوئید «اکرم العالم»؛ یعن کس که الآن عالم است یا
قریب به علم است و کمکم مخواهد عالم بشود را اکرام کن، «اکرم المجتهد»؛ یعن کس که بالفعل مجتهد است یا قریب به
اجتهاد است، اما نمتوان گفت ی کس درس مخواند و بیست س سال دیر به اجتهاد مرسد مشمول «اکرم المجتهد»

مشود.

ما قبول داریم کس که الآن سیار مکشد، به مجرد اینکه ی بار هم استعمال کن در ریه او اثر مگذارد؛[7] یعن تردیدی
نیست در اینکه ی اثری مگذارد ول این تدریجاً، حال چه زمان منجر به سرطان بشود، آیا بشود یا نشود؟ و اگر بشود چه

زمان، همه اینها تدریج است و این هلاکت را شامل نمشود. اگر بخواهیم بوئیم آیه شامل این نوع هلاکت مشود پرخوری از
چیزهای است که موجب هلاکت انسان است، پس بوئیم پرخوری حرام است؟ اگر کس پرخوری کند بیش از حد لازم بخورد
ممن است ده بیست سال بعد سته کند و از بین برود، شاید خیل از این ستهها در اثر پرخوری و پرخواب است، پس بوئیم

اینها حرام است؟! نمشود ملتزم شد.



بسیاری از امور را داریم که ضرر آینده استقبال دارد، اما آیه هلاکت استقبال را شامل نمشود، یا بالفعل یا قریب إل الفعلیة؛
چون عناوین که در ادله مآید ظهور در فعلیت دارد و این شامل عناوین استقبال نمشود. به بیان دیر؛ اثر قضیه حقیقیه این

به استطاعت رسید حج بر او واجب است، ول تا روز قیامت هر کس بر مستطیع واجب است؛ یعن حج گوئیم مثلااست که م
اینجا اینطور نیست، الآن به این آدم نمگوئیم بر تو حج واجب است. اگر 20 سال بعد مستطیع شدی، آن را هم روی عناوین
استقبال نمآوریم. عناوین که در ادله هست ظهور در فعلیت و حال یا قریب إل الحال دارد، اما عناوین استقبال را شامل

نمشود، اگر بخواهد عناوین استقبال را شامل بشود محاذیر بسیاری به وجود مآید.

رینالطَّاه هآلدٍ ومحم َله عال َّلص و
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و الآن هنوز پزش ما به حدّی نیست که متأسفانه عمل کند و اگر عمل در ایران انجام مشد محال بود که جای بروم! ول از
باب اینه حفظ نفس واجب است و چارهای هم نیست به آنجا مرویم، ول در این 30 سال پزش ایران غوغا کرده، کاری به
این واکسن و کرونا و این چیزها ندارم! ول واقعاً رشد بسیار عجیب کرده و طوری شده که امروز از خیل از نقاط دنیا برای
عمل قلب به ایران مآیند و من اطلاع دقیق از این مسئله دارم. آنجا ریه ایشان را در دستاه دیدند و گفتند آقا شما دخانیات
استعمال مکنید؟ فرمودند وقت جوان بودم گاه اوقات استفاده کردم، گفتند اگر کس ی بار سیار کشیده باشد ولو در

عمرش مرةً واحده روی ریهاش اثر مگذارد و 20 سال بعد هم نشان مدهد. اینها همه درست است.


